
ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Conceptual Evolution and Theorization of Bio-Aesthetics: Linking
Human, Nature, and Meaning in Environmental Aesthetic Experience
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مجلۀ منظر، 18)75(، 38-47 / تابستان 1405
DOI: 10.22034/manzar.2026.560670.2387

تابستان 381405 شمارۀ 75

تاریخ د‌ریافت: 1404/08/06                    تاریخ پذیرش: 1405/02/09                تاریخ قرارگیری روی سایت:  1405/04/01

مقالۀ پژوهشی

چکید‌ه|  رشد شتابان شهرنشینی و فاصله‌گرفتن انسان از فرایندهای طبیعی، موجب تضعیف تجربۀ زیباشناختی و 
کاهش پیوند میان زیبایی، معنا و زیسـت‌پذیری در محیط‌های انسـانی شـده اسـت. نظریه‌های زیبایی‌شناسی سنتی 
به‌دلیل تمرکز بر داوری ذهنی یا فرم صوری، قادر به تبیین این پیوند چندبعُدی نیسـتند؛ ازاین‌رو، ضرورت بازاندیشـی 
در بنیان‌هـای فلسـفی، ادراکـی و زیسـتی تجربـۀ زیبایی مطرح می‌شـود. هدف این پژوهش، تبییـن تطور مفهومی و  
ارائۀ چارچوبی نظری برای زیبایی‌شناسـی زیسـتی اسـت تا سـازوکارهای ادراکی، شناختی، اجتماعی و زیستی تجربۀ 
زیبایـی را در پیونـد میـان انسـان، طبیعت و معنـا توضیح دهد و الگویـی جامع برای ارتقای کیفیت محیـط ارائه کند. 
پژوهش با روش تحلیل مفهومی و استنتاج نظری انجام شده است. منابع شامل آثار اصیل و معاصر در فلسفۀ زیبایی، 
زیست‌شناسـی تکاملی، عصب‌زیباشناسـی، روان‌شناسـی محیطی و نظریه‌های طراحی اسـت. تحلیل داده‌ها ازطریق 
تطبیق و ترکیب نظریه‌های کلیدی، از بیوفیلیا و بیومیمتیک تا زیبایی‌شناسی اکولوژیک و طراحی طبیعت‌محور، انجام 
می‌شـود تا سـازوکاری منسجم برای تبیین تجربۀ زیباشناختی استخراج شود. نتایج نشان می‌دهد که زیبایی‌شناسی 
زیسـتی نظامـی نظری اسـت که تجربۀ زیبایـی را حاصل تعامـل هم‌زمان فرایندهـای ادراکی، شـناختی، اجتماعی و 
زیستی می‌داند. این نظریه در قالب چهار سطح تحلیلی، زیستی،عصبی، عملکردی، فرمی، ارزش‌محور- بوم‌شناختی، 
و ادراکـی- معناگرایانـه، عمل می‌کند و نشـان می‌دهد که کیفیت محیـط از پیوند درونی میـان ذهن، بدن، طبیعت و 
معنا شـکل می‌گیرد. در این چارچوب، زیبایی به‌منزلۀ حیات و طبیعت به‌منزلۀ معنا بازتعریف می‌شـود. بدین‌ترتیب، 
نظریۀ زیبایی‌شناسـی زیسـتی می‌تواند به‌عنوان چارچوبی جامع برای ارتقای کیفیت محیط‌های مسکونی و شهری و 

نیـز پایه‌ای برای شـکل‌گیری پارادایم تلفیقی جدیـدی در معماری و طراحی محیطی مورد اسـتفاده قرار گیرد.
واژگان کلید‌ی|  زیبایی‌شناسی زیستی، انسان-طبیعت-معنا، نظریه‌پردازی، تجربۀ زیباشناختی، کیفیت محیط.
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مقد‌مه| در دهه‌های اخیر، رشـد بی‌سـابقه شهرنشینی و صنعتی‌شدن 
محیط‌هـای زیسـت انسـانی سـبب شـده اسـت تا تجربـۀ زیبایـی در 
فضاهـای مصنـوع دچار نوعی گسسـت از فرایندهای طبیعـی و ادراک 
زیسـت‌پذیر انسـان شـود. این شـکاف میـان زیبایـی و زیسـت‌پذیری 
پیامـد نـگاه مکانیکـی و عملکردگـرای قـرن بیسـتم به محیط اسـت 
جریان‌هـای  وضعیـت،  ایـن  بـه  واکنـش  در   .(Carlson, 1999, 14)
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رابطـۀ انسـان و طبیعـت را از منظـر ادراکـی، زیسـتی و فرهنگی مورد 
 (Kellert & Wilson, 1993; Salingaros, 2015; تأکیـد قـرار داده‌انـد

 .)Browning et al., 2014
در ایـن بسـتر، مفهـوم زیبایی‌شناسـی زیسـتی به‌عنـوان چارچوبـی 
نویـن بـرای درک تجربـۀ زیباشـناختی در پیونـدی درونـی بـا حیـات 
شـکل گرفته اسـت. کلارت و ویلسـون (Kellert & Wilson, 1993) در 
نظریـۀ بیوفیلیـا نشـان می‌دهنـد که تمایـل ذاتی انسـان بـه طبیعت 
نـه احساسـی زودگـذر، بلکـه ریشـه‌ای تکاملـی در سـازوکارهای بقـا 
دارد. پژوهـش کلاسـیک  اولریـش (Ulrich, 1983) دربـارۀ پاسـخ‌های 
عاطفـی بـه مناظـر طبیعـی و نظریـۀ بازیابی توجـه کاپالن و کاپلان 
(Kaplan & Kaplan, 1989) نیز نشـان داده‌اند که تماس با محیط‌های 
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تطور مفهومی و نظریه‌پردازی زیبایی‌شناسی زیستی؛ پیوند انسان، طبیعت و معنا در تجربۀ ...پرویز اصلانی و همکاران

طبیعی موجب کاهش اسـترس و بازسـازی شناختی می‌شود. از منظر 
 (Voland, 2000) و وولنَد (Dissanayake, 1995) تکاملی، دی‌سِـنا‌ییِکه
زیبایـی را محصـول رفتارهای سـازگارانه و ترجیح زیسـتگاهی انسـان 
مفهـوم  بـا طـرح   (Berlyne, 1971) برلیـن دانسـته‌اند؛ درحالی‌کـه 
برانگیختگـی و پیچیدگـی، بنیانـی روان-زیباشـناختی بـرای تبییـن 
ایـن تجربـه فراهـم آورد. در نتیجـه، زیبایی‌شناسـی زیسـتی به‌منزلـۀ 

پارادایمـی میان‌رشـته‌ای، سـه قلمـرو اصلـی را در هـم می‌تند:
1( بنیان‌های فلسفی و پدیدارشناختی زیبایی؛

2( سازوکارهای زیستی و تکاملی ادراک؛
3( فرایندهای شناختی و ادراکی مرتبط با تجربۀ فضا

در این میان،کارلسـون (Carlson, 1999) بر پیوند ارزش زیبایی با حیات 
طبیعی تأکید می‌کند و سالینگاروس (Salingaros, 2015) نشان می‌دهد 
کـه ریخت‌هـای زیسـت‌گرایانه می‌تواننـد پاسـخ‌های مثبـت عصبـی و 
هیجانـی را در کاربران فضاهای معماری برانگیزند. یافته‌های جدیدتر در 
عصب‌زیباشناسـی محیطی نیز این فرض را تقویـت کرده‌اند که واکنش 
مغز به الگوهای طبیعی، مسـتقیماً با شـبکه‌های پاداش و حس آرامش 
 .(Chatterjee & Vartanian, 2014; Pearce et al., 2016) مرتبـط اسـت
بـا وجـود این پیشـرفت‌ها، مـرور انتقـادی پژوهش‌ها نشـان می‌دهد که 
علی‌رغم گسـترش مفاهیمی چـون طراحی بیوفیلیک، زیبایی‌شناسـی 
اکولوژیـک و طراحـی طبیعت‌محور، هنـوز چارچوبی نظـری و یکپارچه 
برای تبیین سـازوکارهای چندبعُدی زیبایی‌شناسـی زیسـتی ارائه نشده 
اسـت (Hosseininasab et al., 2022; Brady, 2003). بـا وجود گسـترش 
مطالعـات در حوزه‌هـای طراحـی بیوفیلیـک، روان‌شناسـی محیطـی و 
عصب‌زیباشناسـی، بخـش عمـده‌ای از پژوهش‌هـا تنهـا یکـی از ابعـاد 
زیسـتی، ادراکی یا شـناختی تجربۀ زیبایی را برجسـته کرده‌اند و کمتر 
تلاشـی برای تبیین شـبکه تعامل انسـان- طبیعت- معنا به‌صورت یک 
نظام نظری منسـجم انجام شـده اسـت. مرور پژوهش‌های اخیر نیز این 
خلأ را تأییـد می‌کند؛ به‌گونـه‌ای که مطالعات نویـن طراحی بیوفیلیک 
(Tekin, 2025) و شـهرهای زیسـت‌گرایانه (Milliken, 2023) گرچـه به 
نقـش طبیعـت در سالمت و ادراک محیـط پرداخته‌انـد، امـا چارچوبی 
یکپارچـه بـرای توضیح سـازوکارهای چندلایۀ تجربۀ زیباشـناختی ارائه 
نمی‌کننـد. بنابرایـن، ادبیات موجود همچنان دچـار پراکندگی مفهومی 
میان یافته‌های فلسـفی، عصب‌زیباشـناختی و طراحی محیطی اسـت و 
از نبـود مدلـی کـه بتواند روند تطور مفهومی زیبایی‌شناسـی زیسـتی را 
در پیوندی سـاختارمند میان ادراک، زیسـت‌پذیری و معنا بازسازی کند، 
رنـج می‌بـرد. بر این اسـاس، هدف این مقاله، تبییـن روند تطور مفهومی 
و نظریه‌پردازی زیبایی‌شناسـی زیستی و بازسـازی رابطۀ سه‌گانۀ انسان- 
طبیعـت- معنـا در تجربۀ زیباشـناختی محیط اسـت. پژوهش بـا روش 
تحلیـل مفهومـی و اسـتنتاج نظـری، ضمن مـرور تطبیقی ریشـه‌های 
فلسـفی، زیسـتی و ادراکـی، می‌کوشـد نظام نظـری جامعی بـرای فهم 
تجربـۀ زیباشـناختی زیسـتی ارائـه دهـد؛ نظامـی کـه در آن، زیبایـی 
نه‌صرفـاً قضاوتـی ذهنی یا جلـوه‌ای فرمی، بلکه فرایندی زنـده، ادراکی و 

 Soleimani & Mandegari, 2016; Ryan et al., 2014b;( معنا‌محور است
.)Joye & Dewitte, 2018; Zhang et al., 2019

پیشینۀ پژوهش
مفهـوم زیبایی‌شناسـی زیسـتی در امتـداد نظریـۀ بیوفیلیای ویلسـون 
(Wilson, 1984) شـکل گرفـت؛ نظریـه‌ای که گرایش فطری انسـان به 
طبیعت را ریشـۀ ادراک زیبایـی و آرامش می‌دانـد. پژوهش‌های اولریش 
(Ulrich, 1983) و کاپالن و کاپالن (Kaplan & Kaplan, 1989) نشـان 
دادنـد کـه تمـاس بـا مناظر طبیعـی موجب کاهـش اسـترس و بازیابی 
توجـه شـناختی می‌شـود و بدین‌ترتیـب، بنیان‌هـای عصب‌زیسـتی و 

ادراکـی تجربـۀ زیبایی در محیط را آشـکار سـاختند.
در دهـۀ ۱۹۹۰، بنیـوس (Benyus, 1997) مفهـوم بیومیمتیـک را مطـرح 
کـرد و زیبایـی را حاصل هماهنگی سـاختاری و منطـق حیات در طبیعت 
دانسـت. هم‌زمـان، کارلسـون (Carlson, 1999) و بـردی (Brady, 2003) بـا 
نظریۀ زیبایی‌شناسی اکولوژیک، پیوند میان زیبایی، اخلاق زیست‌محیطی 
و مسـئولیت بوم‌شـناختی را برجسـته کردند. از سـوی دیگـر، دیدگاه‌های 
پدیدارشناسانی چون مرلوپونتی  (Merleau-Ponty, 1945/2012) و سیمون 
 (Seamon, 2000b)تجربۀ زیبایی را فرایندی »زیسته و بدنی« تفسیر کردند 

کـه در آن معنـا از حضـور ادراکی انسـان در فضا حاصل می‌شـود.
 ،(Ryan et al., 2014a) در سال‌های اخیر، پژوهش‌های رایان و همکاران
براونینـگ و همـکاران (Browning et al, 2014) وسـالینگاروس نـام و 
همـکاران (Salingaros, 2015) تالش کرده‌اند ایـن مفاهیم را در قالب 
طراحـی بیوفیلیـک و طبیعت‌محـور تلفیق کننـد و نشـان داده‌اند که 
عناصـر طبیعـی می‌توانند کیفیت ادراکی، سالمت روانی و حس تعلق 

به محیـط را تقویت کنند.
در ایـران نیـز پژوهش‌هایی محـدود اما قابل‌اعتنا به جنبه‌های زیسـتی، 
ادراکـی و عصب‌زیباشـناختی تجربۀ محیط پرداخته‌اند. حسینی‌نسـب 
دربـارۀ  مطالعـه‌ای  در   (Hosseini Nasab et al., 2022) همـکاران  و 
زیبایی‌شناسـی عصب‌محـور در نماهای مسـکونی تهران، نشـان داده‌اند 
کـه محرک‌هـای حسـی و الگوهـای ادراکـی مرتبـط بـا منظـره، نـور و 
ریتـم فضایی می‌توانند سـازوکارهای عصب‌زیباشـناختی را فعال کند و 
کیفیـت ادراک زیبایـی را ارتقـا دهند. همچنین، اسـماعیلی و همکاران 
(Esmaieli et al., 2024) در پژوهشـی دربـارۀ نقـش مؤلفـه‌ای ادراکـی-
زیباشـناختی مکان در سالمت روان ساکنین بر مجموعه‌های مسکونی 
گـرگان، نشـان دادنـد که مؤلفه‌هـای ادراکی و زیباشـناختی فضا -نظیر 
خوانایـی، یکپارچگـی فضایی و عناصـر طبیعت‌محور- نقش معنـاداری 
در شـکل‌دهی به سالمت روانی و تجربۀ زیسـت‌پذیری سـاکنان دارند. 
بااین‌حـال، مـرور ادبیـات داخلـی بیانگـر آن اسـت کـه هنـوز چارچوبی 
نظری و چندسـطحی که بتواند رابطۀ تعاملی انسان-طبیعت-معنا را در 
قالـب یـک الگوی جامع تبیین کند، به‌طور منسـجم ارائه نشـده اسـت.

بنابرایـن، ایـن پژوهـش با هدف پرکـردن این خلأ، در پی آن اسـت که 
تطور مفهومی و نظام نظری زیبایی‌شناسـی زیسـتی را در پیوند با تجربۀ 
زیباشناختی محیط تبیین کند؛ چارچوبی که از تلفیق سطوح زیستی- 
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تطور مفهومی و نظریه‌پردازی زیبایی‌شناسی زیستی؛ پیوند انسان، طبیعت و معنا در تجربۀ ...

عصبـی، شـناختی - فرمـی، اجتماعـی و معناگرایانـه شـکل می‌گیرد و 
می‌توانـد مبنـای نظـری جدیـدی بـرای ارتقـای کیفیـت محیط‌هـای 

زیست انسـانی فراهم آورد.

مبانی نظری و تطور مفهومی زیبایی‌شناسی زیستی
زیبایی‌شناسـی زیسـتی1 حاصـل سـیر تاریخـی و نظری پیونـد میان 
زیبایـی، طبیعـت و حیات اسـت؛ مسـیری کـه از تبیین‌های فلسـفی 
نظـم در طبیعـت آغـاز و در قـرن بیسـت‌ویکم به درکی میان‌رشـته‌ای 
از تجربـۀ زیباشـناختی انسـان انجامیده اسـت. در فلسـفۀ کلاسـیک، 
افلاطـون و ارسـطو زیبایـی را بازتابـی از نظـم و هماهنگـی در جهـان 
طبیعی دانسـته و تناسـب اجـزا بـا کل را بنیان زیبایـی معرفی کردند 
(Aristotle, 1998). در دورۀ رنسانس، متفکرانی چون آلبرتی و داوینچی، 
با تمرکز بر تناسـبات بدن انسـان، پیوند میان فرم زنده و سـاختار زیبا 
را برجسـته سـاختند (Wittkower, 1998) این نگاه در اندیشـۀ کانت، در 
»نقـد قـوۀ حکـم« (Kant,1790/2000)، به‌صورت مفهـوم »غایت‌مندی 
بی‌غایـت« تبلـور یافت؛ تجربـه‌ای کـه در آن، ادراک زیبایی در طبیعت 
.(Guyer, 2005) نشـانه‌ای از حیـات و هدف‌مندی درونـی پدیده‌هاسـت

ریشه‌های فلسفی و پدیدارشناختی• 
در قـرن بیسـتم، پدیدارشناسـانی چـون مرلو-پونتـی تجربـۀ زیبایـی 
را از سـطح قضـاوت ذهنـی بـه سـطح ادراک زیسـته2 ارتقـا دادنـد. 
از نـگاه او، بـدن نـه ابـزاری منفعـل بلکـه خاسـتگاه ادراک و تجربـه 
سـیمن  راسـتا،  همیـن  در   .(Merleau-Ponty, 1945/2012) اسـت 
(Seamon, 2000a) تأکیـد می‌کنـد کـه درک زیبایـی از فضـا، حاصـل 
تعامـل فعـال بـدن و ذهـن در محیـط اسـت. ایـن نگـرش بـر مفاهیم 
»تجسـد«3 و »پیوسـتگی ادراک و طبیعـت« اسـتوار اسـت و بنیـان 
فلسـفی زیبایی‌شناسی زیسـتی را شـکل می‌دهد، به‌گونه‌ای که تجربۀ 
زیبایـی در نسـبت متقابـل میـان بـدن، فضـا و حیـات معنـا می‌یابـد.

ریشه‌های زیستی و تکاملی• 
در قـرن نوزدهـم، چارلـز دارویـن در کتـاب »تبار انسـان«، منشـأ حس 
زیبایـی را در فراینـد انتخاب طبیعی جسـت‌وجو کرد و آن را سـازوکاری 
دی‌سِـنا‌ییِکه  ادامـه،  در  دانسـت.  تولیدمثـل  و  بقـا  بـرای  انطباقـی 
وولنَـد  و  زیباشـناس«  »انسـان  کتـاب  در   (Dissanayake, 1995)
(Voland, 2000) زیبایـی را رفتاری زیسـتی برای هم‌بسـتگی اجتماعی 
و ترجیـح زیسـتگاهی توصیـف کردنـد. یافته‌هـای عصب‌زیباشناسـی 
نیـز ایـن رویکـرد را تقویـت کردنـد؛ زکـی (Zeki, 1999) نشـان داد که 
تجربـۀ زیبایـی منجر به فعال‌شـدن نواحی مدارپیشـانی مغز4 می‌شـود 
ناحیـه‌ای کـه بـا پـاداش و لـذت مرتبـط اسـت. چاترجـی و وارتانیـان و 
عصب‌شـناختی  پژوهش‌هـای  در   (Chatterjee & Vartanian, 2014)
خـود تأکیـد می‌کننـد کـه ادراک زیبایـی ریشـه در شـبکه‌های عصبی 
مشـترک بـا هیجـان و معنـا دارد. از این منظر، زیبایی‌شناسـی زیسـتی 
پیوند مسـتقیمی میان لذت زیباشـناختی، حیات زیسـتی و فرایندهای 

عصبی برقـرار می‌سـازد.

ریشه‌های روان‌شناختی و محیطی• 
در قرن بیستم، روان‌شناسی محیطی بعُد تجربی این مفهوم را گسترش 
داد. ویلسون (Wilson, 1984) در نظریۀ بیوفیلیا گرایش فطری انسان به 
طبیعت را مطرح کرد و ویلسون و کلارت (Kellert & Wilson, 1993) آن 
را در قالـب چارچوبی زیسـت‌محیطی بسـط دادند. پژوهش کلاسـیک 
اولریـش (Ulrich, 1983) نشـان داد که مشـاهدِۀ مناظر طبیعی موجب 
کاهـش اسـترس و بهبـود عملکـرد شـناختی می‌شـود، در حالی‌کـه 
کاپالن و کاپالن (Kaplan & Kaplan, 1989) در نظریۀ »بازیابی توجه«5 
توضیـح دادنـد که محیط‌های طبیعی ازطریق تحریک ملایم حسـی و 
 (Nasar, 1994) تنوع ادراکی، خسـتگی ذهنـی را کاهش می‌دهند. نصـر
نیـز در مطالعـات شـهری خود تأکیـد کرد که تـوازن میـان خوانایی و 
پیچیدگی ادراکی عامل اصلی تجربۀ زیبایی در فضاهای انسـانی اسـت.

در دهه‌هـای اخیـر، ایـن یافته‌هـا در قالـب شـاخه‌ای نوظهور بـا عنوان 
عصب‌زیباشناسـی محیطـی6 ادغـام شـده‌اند که ارتباط میان سیسـتم 
عصبـی، هیجـان، و طراحـی را بررسـی قـرار می‌دهـد می‌کنـد. ایـن 
دیـدگاه، زیباشناسـی زیسـتی را به‌‌مثابـۀ نظامی چندسـطحی معرفی 
می‌کنـد کـه در آن، واکنش‌هـای فیزیولوژیک، فرایندهای شـناختی و 
معانـی نمادیـن در تجربـۀ زیبایـی به‌صـورت هم‌زمان فعال می‌شـوند.

تطور تاریخی و هم‌گرایی نظری• 
تحلیل تاریخی اندیشـۀ زیبایی‌شناسـی زیستی نشـان می‌دهد که این 

مفهـوم حاصل هم‌افزایی تدریجی سـه خط نظری اسـت:
1. فلسـفی پدیدارشـناختی: تمرکز بـر تجربۀ ادراکی و زیسـتۀ زیبایی 

.(Kant, 1790/2000; Merleau-Ponty, 1945/2012)
2. زیسـتی تکاملی: تبیین حس زیبایی در چارچوب انتخاب طبیعی و 
 .)Darwin, 1981; Dissanayake, 1995; Zeki, 1999( عصب‌زیباشناسی

3. روان‌شـناختی محیطـی: تأکیـد بر نقش طبیعت در سالمت روان و 
.(Ulrich, 1983; Kaplan & Kaplan, 1989) ترجیـح محیـط

در قرن بیسـت‌ویکم، این سـه جریان در قالب پارادایمی میان‌رشـته‌ای 
ادغـام شـدند کـه در آن زیبایی، حیـات و معنا در تجربۀ ادراکی انسـان 
 Kellert et al., 2008; Ryan et al., 2014b;( از محیـط به هم می‌پیوندنـد
Salingaros, 2015(. ایـن پارادایـم، مبنـای نظـری شـکل‌گیری مفهوم 
»زیبایی‌شناسـی زیسـتی« و رویکردهـای طراحـی معاصـر مبتنی‌بـر 
آن اسـت. فرایند شـکل‌گیری اندیشـۀ زیبایی‌شناسـی زیسـتی حاصل 
روان‌شناسـی  زیست‌شناسـی،  فلسـفه،  میـان  تدریجـی  هم‌افزایـی 
محیطـی و نظریه‌هـای طراحـی اسـت. به‌منظـور تبیین رونـد تاریخی 
ایـن تحول، تصویر 1، مسـیر تکامـل مفهومی و نظری زیبایی‌شناسـی 
زیسـتی را از دوران فلسـفۀ کلاسـیک تـا رویکردهـای میان‌رشـته‌ای 
معاصـر نشـان می‌دهد. این نمودار بیانگر آن اسـت کـه چگونه در طول 
تاریـخ، برداشـت از »زیبایـی« از سـطح نظم طبیعی و تناسـب صوری، 
به سـطح ادراک زیسـتی، شناختی و معناگرایانه ارتقا یافته و در نهایت، 
در قالـب پارادایم میان‌رشـته‌ای زیبایی‌شناسـی زیسـتی به‌صورت یک 

نظـام نظری منسـجم تبلور یافته اسـت.
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تصویر۱. تطور مفهومی و تاریخی زیبایی‌شناسی زیستی از فلسفه تا نظریۀ میان‌رشته‌ای. مأخذ: نگارندگان.

جدول ۱. تطور تاریخی و نظری زیبایی‌شناسی زیستی. مأخذ: نگارندگان.

بـرای روشـن‌تر شـدن سـیر تطـور تاریخـی ایـن اندیشـه، جـدول 1 
چارچوبـی تحلیلـی از مراحـل اصلی تحول زیبایی‌شناسـی زیسـتی را 
ارائـه می‌دهـد. این جدول به‌صورت مقایسـه‌ای، ویژگی‌هـای نظری هر 
دوره، اندیشـمندان شـاخص و سـهم آن‌ها در شکل‌گیری مبانی نظری 
زیبایی‌شناسـی زیسـتی را نشـان می‌دهد. براسـاس داده‌های جدول 1، 
می‌تـوان مشـاهده کرد که این سـیر از مرحلۀ فلسـفی‌ کلاسـیک آغاز 
شـده، در دوران مـدرن و زیسـتیتکاملی بنیان علمی یافتـه و در نهایت 
در قـرن بیسـت‌ویکم بـا تلفیق رویکردهای زیسـتی، ادراکـی و طراحی 

بـه پارادایمی جامع بدل شـده اسـت.
به‌طـور کلـی زیبایی‌شناسـی زیسـتی، حاصل امتـداد تاریخی اندیشـۀ 
زیبایـی از نظـم طبیعـی تـا ادراک زیسـتی و ادراکی اسـت. این نظریه 

نه‌صرفـاً شـاخه‌ای از زیبایی‌شناسـی فلسـفی، بلکه چارچوبـی علمی و 
میان‌رشـته‌ای برای تبیین پیوند میان ادراک، معنا و حیات در فضاهای 
انسـانی اسـت. از این منظـر، زیبایی نه پدیده‌ای ذهنـی یا صرفاً بصری، 
بلکـه فراینـدی زنـده و تکاملـی اسـت کـه در تعامـل شـبکه‌ای میـان 
بـدن، ذهـن و طبیعـت شـکل می‌گیـرد و به‌مثابۀ بنیان نظـری نوینی 
بـرای ارتقای کیفیت زیباشـناختی محیط‌های زیسـت انسـانی مطرح 

می‌شـود.

رویکردها و نظریه‌های شـکل‌دهنده به زیبایی‌شناسی 
زیستی

زیبایی‌شناسـی زیسـتی حاصـل تلفیـق مجموعـه‌ای از رویکردهـای 

کلیدواژه‌ها و مفاهیم دستاورد نظریدورۀ تاریخی
اصلی

نظریه‌پردازان 
شاخص

جهت‌گیری تأثیرگذار بر زیبایی‌شناسی 
زیستی

دوران باستان تا 
رنسانس

درک زیبایی به‌عنوان 
نظم و هماهنگی طبیعی

تناسب، هماهنگی، نظم 
کیهانی

افلاطون، ارسطو، 
بنیان فلسفی پیوند زیبایی و طبیعتآلبرتی، داوینچی

قرن ۱۸- ۱۹ 
)روشنگری و مدرن اولیه(

زیبایی به‌عنوان تجربۀ 
ذهن و قوۀ حکم

غایت‌مندی، بی‌غرضی، درک 
ادراکی

انتقال از زیبایی متافیزیکی به زیبایی ادراکیکانت، برک، شیلر

قرن ۱۹- ۲۰
 )زیستی -تکاملی(

زیبایی به‌عنوان سازوکار 
تکاملی و بقا

انتخاب طبیعی، ترجیح 
زیستگاهی، رفتار هنری

داروین، دیسانایاکه، 
بنیان علمی زیباشناسی زیستیفولاند

قرن ۲۰  
)روان‌شناسی محیطی(

پیوند ادراک، طبیعت و 
سلامت روان

بیوفیلیا، بازیابی توجه، 
کاهش استرس

ویلسون، کلرت، 
بنیان تجربی و ادراکی زیبایی‌شناسی زیستیاولریش، کاپلان

قرن ۲۱ 
)معاصر میان‌رشته‌ای(

یکپارچگی ادراک، معنا 
و زیست‌پذیری

بیوفیلیک، بیومیمتیک، 
اکولوژیک، طبیعت‌محور

کلرت، سالینگاروس، 
رایان، پاولین

کاربرد نظریه در طراحی و کیفیت محیط و تثبیت 
پارادایم میان‌رشته‌ای زیبایی‌شناسی زیستی در 

معماری و شهرسازی
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میان‌رشـته‌ای اسـت کـه در پی تبییـن سـازوکارهای ادراکی، زیسـتی 
و معناگرایانـه تجربـۀ زیبایـی در محیط‌هـای انسـانی‌اند. در طول قرن 
بیسـتم و بیسـت‌ویکم، بـا گسـترش مطالعـات در حوزه‌هـای فلسـفۀ 
محیـط، روان‌شناسـی ادراک، بوم‌شناسـی و طراحـی معمـاری، مفهوم 
زیبایی از حوزۀ ذهنی و زیباشناسـی کلاسـیک فراتر رفته و به سطحی 
از ادراک زیسـتی و تجربـۀ زیسـت‌پذیر فضـا ارتقـا یافتـه اسـت. از دل 
ایـن تحـولات، چهـار جریـان نظـری اصلی پدیـد آمدند کـه در تعامل 
بـا یکدیگـر، بنیـان نظـری پارادایـم زیبایی‌شناسـی زیسـتی را شـکل 
می‌دهنـد: رویکرد بیوفیلیـک، بیومیمتیک، زیبایی‌شناسـی اکولوژیک 

و طراحـی طبیعت‌محـور.
رویکرد بیوفیلیک7 • 

رویکـرد بیوفیلیـک بر نظریـۀ بنیـادی ویلسـون  (Wilson, 1984)دربارۀ 
بیوفیلیـا اسـتوار اسـت؛ نظریه‌ای که پیونـد عاطفی و تکاملی انسـان با 
جهـان زنـده را منشـأ ادراک زیبایی، لـذت و آرامش می‌دانـد. کلارت و 
ویلسـون (Kellert & Wilson, 1993) ایـن دیـدگاه را در قالـب چارچوبی 
میان‌رشـته‌ای گسـترش دادنـد و آن را مبنـای طراحی زیباشـناختی و 
سالمت‌محور قرار دادند. براسـاس یافته‌های اولریـش (Ulrich, 1983) و 
کاپالن و کاپالن (Kaplan & Kaplan, 1989)؛ مواجهه با مناظر طبیعی، 
موجـب کاهش اسـترس، تنظیم هیجان و بازیابی شـناختی می‌شـود. 
ازایـن‌رو، طراحـی بیوفیلیـک نه‌تنها یـک راهکار زیبایی‌شـناختی بلکه 
سـازوکاری عصبـی زیسـتی بـرای ارتقای سالمت و بهزیسـتی ذهنی 
انسـان تلقـی می‌شـود (Kellert et al., 2008; Browning et al., 2014). در 
ایـن دیـدگاه، زیبایی طبیعـی واجد ماهیت درمانی و بازآفریننده اسـت 

کـه پیونـد انسـان با ریتم حیـات را احیـا می‌کند.
رویکرد بیومیمتیک8 • 

رویکـرد بیومیمتیـک، زیبایـی را نتیجۀ هماهنگی سـاختاری و منطق 
خـود  اثـر  در   ،(Benyus, 1997) بنیـوس می‌دانـد.  طبیعـت  درونـی 
» Biomimicry: Innovation Inspired by Nature« طبیعـت را نه موضوع 
تقلیـد بلکـه الگویی بـرای یادگیـری از نظام‌هـای هوشـمند، کارآمد و 
خودتنظیـم معرفـی می‌کنـد. در ادامـه، پاولیـن (Pawlyn, 2011) در 
» Biomimicry in Architecture« نشـان می‌دهد که فرایندهای تکاملی 
طبیعـت می‌تواننـد الهام‌بخش سـاختارهای کارآمد و زیباشـناختی در 
معماری باشـند. این دیدگاه با تکیه‌بر سـازوکارهای زیستی و مهندسی 
تطبیقـی، اصولـی همچـون خودسـازمان‌دهی، بازخـورد در طراحی، و 
بهـره‌وری مـادی را وارد عرصـۀ زیبایی‌شناسـی می‌کنـد. بدین‌ترتیـب، 
زیبایـی در ایـن رویکرد محصـول هم‌افزایی میان عملکـرد، کارآمدی و 
نظم درونی حیات اسـت ادامه‌ای از اندیشـۀ مدرن »فرم تابع عملکرد«، 

امـا در قالـب نظام‌هـای زنده.
رویکرد زیبایی‌شناسی اکولوژیک9 • 

زیبایی‌شناسـی اکولوژیـک، کـه ریشـه در فلسـفۀ محیط‌زیسـت دارد، 
توسـط کارلسـون (Carlson, 1999) و بـردی (Brady, 2003) به‌عنـوان 
رویکـردی اخلاقـی ادراکـی درک زیبایی مطرح شـد. ایـن نظریه بیان 
می‌کنـد کـه تجربـۀ زیبایـی بـدون آگاهـی از زمینه‌های بوم‌شـناختی 

پدیـده ناقـص اسـت، زیرا زیبایی بخشـی از نظـام اخلاقی و شـناختی 
زیسـت انسـان در جهـان طبیعـی اسـت. در ایـن نگـرش، زیبایـی و 
پایـداری دو جنبـه از یـک فرایند واحدنـد؛ تجربۀ زیبایـی زمانی اصیل 
اسـت که در بسـتر احترام و مسـئولیت‌پذیری نسـبت به اکوسیستم‌ها 
شـکل گیـرد. بنابرایـن، ادراک زیبایـی نه‌تنهـا واکنشـی عاطفـی بلکه 
نوعـی کنـش اخلاقی و شـناختی اسـت که انسـان را در شـبکۀ حیات 

جـای می‌دهـد، نـه بیـرون از آن.
رویکرد طراحی طبیعت‌محور10 • 

طراحـی طبیعت‌محـور، مفهومـی ترکیبـی از پدیدارشناسـی فضـا، 
اسـت.  محیطـی  ادراک  نظریه‌هـای  و  عصب‌زیباشناسـی 

سـیمون (Seamon, 2000b ) بـا تأکیـد بـر »بـدن زیسـته« در تجربـۀ 
فضـا، و زکـی (Zeki, 1999) بـا کشـف فعال‌سـازی نواحـی پـاداش مغز 
در مواجهـه بـا زیبایـی، بنیان‌هـای این رویکرد را شـکل دادنـد. در این 
دیـدگاه، طبیعـت نه‌تنها به‌صـورت فیزیکی بلکـه به‌صورت اسـتعاری، 
نمادین و حسـی در طراحی بازنمایی می‌شـود. به تعبیر سـالینگاروس 
(Salingaros, 2015)، فرم‌هـا و ریتم‌هـای طبیعـت به‌گونـه‌ای ناخودآگاه 
در مغز انسـان رمزگشـایی می‌شـوند و سـبب فعال‌شـدن شـبکه‌های 
شـناختی و هیجانـی مرتبط با لـذت، معنا و حضور می‌شـوند. طراحی 
طبیعت‌محـور بـا بهره‌گیـری از نور طبیعـی، ریتم فضایـی، تغییر ماده 
و الگوهـای ارگانیک، تجربه‌ای چندحسـی و مشـارکتی از زیبایی خلق 

می‌کنـد کـه در آن کاربـر بخشـی از نظـام زندۀ فضا اسـت.

تحلیل تطبیقی و هم‌افزایی نظری
مطابـق جـدول 2، ترکیـب ایـن چهـار رویکـرد نشـان می‌دهـد کـه 
زیبایی‌شناسـی زیسـتی نظامـی چندسـطحی اسـت کـه از سـطح 

زیسـتی-عصبی تـا سـطح ادراکی-معنایـی را در بـر می‌گیـرد:
- سـطح زیسـتی- عصبـی: پاسـخ‌های فیزیولوژیـک و هیجانـی 

.(Ulrich, 1983; Zeki, 1999) انسـان بـه محرک‌هـای طبیعـی
- سـطح عملکـردی- فرمـی: یادگیـری از منطـق سـازمان‌یافتۀ 
.(Benyus, 1997; Pawlyn, 2011) طبیعت برای طراحی پایـدار و کارآمـد

- سـطح ارزش‌محور- بوم‌شـناختی: پیونـد میان زیبایـی، اخلاق 
.(Carlson, 1999; Brady, 2003) زیستی و مسـئولیت زیسـت‌ محیطی

- سـطح ادراکـی- معناگرایانـه: تجربـۀ چندحسـی و بازتولیـد 
فضـا  در  طبیعـت  اسـتعاری  و  نمادیـن  حضـور  ازطریـق  معنـا 

 .(Seamon, 2000a; Salingaros, 2015)
ایـن چهـار سـطح به‌صـورت شـبکه‌ای و تعاملـی عمـل می‌کننـد و 
در مجمـوع، بنیـان نظـری پارادایـم زیبایی‌شناسـی زیسـتی را شـکل 
می‌دهنـد؛ پارادایمـی کـه زیبایـی، معنـا و حیـات را به‌عنوان سـه بعُد 

هم‌پیونـد تجربـۀ انسـانی در محیـط تبییـن می‌کنـد.
تحلیـل تطبیقی فوق نشـان می‌دهد کـه هر رویکرد نماینـدۀ یک بعُد 

از نظام پیچیدۀ ادراک زیباشـناختی است:
- رویکـرد بیوفیلیک بر پیوند فیزیولوژیک و هیجانی انسـان با طبیعت 

تمرکز دارد؛
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جدول 2. تطبیق و تحلیل رویکردهای مؤثر بر زیبایی‌شناسی زیستی. مأخذ: نگارندگان.

منابع کلیدی تجلی در کیفیت 
محیط و معماری

سازوکار اثرگذاری بر 
تجربۀ زیباشناختی

هدف و جهت‌گیری 
اصلی بنیان‌های مفهومی و نظری رویکرد نظری

 Kellert & Wilson (1993),
  Kellert et al. (2008),

 Ulrich (1983),
 Kaplan & Kaplan (1989),

Ryan et al. (2014a)

حضور عناصر 
طبیعی )نور، آب، 

گیاه(، دید به مناظر، 
مصالح طبیعی، حس 

مکان زیستی

فعال‌سازی پاسخ‌های 
عاطفی-زیستی ازطریق 

تماس مستقیم یا 
غیرمستقیم با طبیعت

بازگرداندن پیوند 
درونی انسان و 

طبیعت به فضاهای 
زیست؛ ارتقای 

سلامت روان، معنا 
و تعلق

نظریۀ بیوفیلیا 
(Kellert & Wilson, 1993)؛ روان‌شناسی 

محیطی و عصب زیباشناسی 
(Ulrich, 1983; Kaplan & Kaplan, 1989)

بیوفیلیک 
(Biophilic)

 Benyus (1997),
Pawlyn (2011)

فرم‌ها و سازه‌های 
الهام‌گرفته از 

طبیعت، مصالح 
هوشمند، طراحی 

خودتنظیم

یادگیری از منطق 
طبیعت و انتقال آن به 

فرم و سازه

تقلید از فرم، عملکرد 
و سیستم‌های طبیعی 

برای پایداری و 
هماهنگی اکولوژیک

زیست‌شناسی تطبیقی و مهندسی 
طبیعت‌الهام (Benyus, 1997)؛ طراحی 

(Pawlyn, 2011) تکاملی و پایدار

بیومیمتیک
(Biomimetic) 

 Carlson (1999),
Brady (2003)

معماری سبز، منظر 
پایدار، فضاهای 
تعاملی انسان و 

طبیعت

درک زیبایی به‌عنوان 
تجربه‌ای مشارکتی 

و مسئولانه نسبت به 
طبیعت

ادغام زیبایی و اخلاق 
زیست‌محیطی، 

تبیین حس تعلق 
و هم‌زیستی با 

اکوسیستم

فلسفۀ محیط زیست و اخلاق 
(Carlson, 1999; Brady, 2003) بوم‌شناختی

زیبایی‌شناسی 
اکولوژیک

 (Ecological 
Aesthetics)

 Seamon (2000b),
 Zeki (1999),

 Ryan et al. (2014b),
Salingaros (2015)

فضاهای حسی-
نمادین، نور و ماده، 
تجربۀ غوطه‌ور در 

طبیعت

فعال‌سازی شبکه‌های 
ادراکی و هیجانی 

ازطریق استعاره‌ها و 
الگوهای طبیعی

ادغام تجربۀ حسی و 
معناگرایانۀ طبیعت 
در فضاهای انسانی

پدیدارشناسی فضا (Seamon, 2000a)؛ 
(Zeki, 1999) عصب‌زیباشناسی محیطی

طراحی 
طبیعت‌محور 
 (Nature-Based

Design)

- یومیمتیک منطق ساختاری و تکاملی حیات را آشکار می‌سازد؛
- زیبایی‌شناسـی اکولوژیـک بعُد اخلاقی و ارزشـی زیبایی را برجسـته 

می‌کند؛
- طراحـی طبیعت‌محـور، لایـۀ ادراکـی- معنایـی تجربـه را بـه تصویـر 

می‌کشـد.
انسـان-  تلفیقـی  نظـری  مـدل  بنیـان  رویکردهـا  ایـن  هم‌افزایـی 
طبیعـت- معنـا را می‌سـازد کـه در بخـش بعـدی مقالـه، به‌عنـوان 
هسـتۀ نظریه‌پـردازی و مـدل مفهومی نهایی زیبایی‌شناسـی زیسـتی 
تبییـن خواهـد شـد مدلی که تجربـۀ زیبایـی را نه امـری ذهنی، بلکه 
سـازوکاری زیسـتی- ادراکـی در پیوند با حیـات و معنا تعریف می‌کند.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش ماهیتی نظری، تحلیلی و میان‌رشـته‌ای دارد و هدف آن، 
تبیین سـیر تطـور مفهومـی و نظریه‌پـردازی در حوزۀ زیبایی‌شناسـی 
زیسـتی اسـت. ازایـن‌رو، روش پژوهـش بـر پایـۀ تحلیل مفهومـی11 و 
اسـتنتاج نظـری12 اسـتوار اسـت. در ایـن رویکرد، پژوهشـگر بـا اتکا بر 
منابـع اصیل فلسـفی، روان‌شـناختی، زیسـتی و طراحی، به بازسـازی 
نظام‌منـد مفاهیـم، اسـتخراج روابـط میـان آن‌هـا و تبییـن سـاختار 
نظـری جدیـد می‌پردازد. در جـدول 3، خلاصۀ اطلاعات روش‌شناسـی 

پژوهـش ارائه شـده اسـت. 

زیبایی‌شناسـی  نظریه‌پـردازی  تبییـن  و  بحـث 
زیسـتی؛ پیونـد انسـان، طبیعـت و معنـا

زیبایی‌شناسـی زیسـتی را می‌تـوان به‌منزلـۀ یـک چارچـوب نظـری 
تلفیقی دانسـت که می‌کوشد سـازوکارهای چندسطحی تجربۀ زیبایی 
در محیـط را از رهگـذر پیونـد میـان انسـان، طبیعـت و معنـا توضیح 
دهـد. ایـن نظریه بـر این پیش‌فرض اسـتوار اسـت که زیبایـی نه‌صرفاً 
قضاوتـی ذهنی یـا جلوه‌ای صـوری، بلکه برآیند تعامـل نظام‌مند میان 
فرایندهای ادراکی، شـناختی، اجتماعی و زیسـتی اسـت. از این منظر، 
فهـم تجربـۀ زیبایی در محیط‌های زیسـت انسـانی نیازمند شناسـایی 
سـاختاری اسـت کـه در آن ادراک حسـی، آگاهـی شـناختی، تعامـل 
اجتماعـی و حافظـۀ تکاملـی به‌طـور هم‌زمـان درک و فعال می‌شـوند.

تحلیـل نظـری انجام‌شـده در بخش‌هـای پیشـین نشـان می‌دهـد که 
بنیـان زیبایی‌شناسـی زیسـتی بر چهـار مؤلفۀ مکمل اسـتوار اسـت:

- ادراکـی: نمایانگـر بعُـد حسـی و هیجانی تجربـۀ فضا، بـا تأکید بر 
.(Nasar, 1994; Zeki, 1999) خوانایـی، تداعـی و حـس معنـا

- شـناختی: مرتبط بـا فرایندهـای آگاهـی، یادگیری و پایـداری که 
ظرفیـت انسـان را بـرای درک زیبایـی و طبیعـت گسـترش می‌دهند 

.(Kaplan & Kaplan, 1989; Kellert & Wilson, 1993)
- اجتماعـی: متکـی بـر حـس تعلـق، ارتبـاط جمعـی و هویـت 
محیطـی کـه تجربـۀ زیبایی را بـه پدیـده‌ای میان‌ذهنی بـدل می‌کند 

.(Seamon, 2000b; Norberg-Schulz, 1980)
- بیولوژیکـی: بازتاب‌دهنـدۀ ریشـه‌های تکاملـی و زیسـتی ادراک 
زیبایـی و گرایـش فطـری انسـان بـه الگوهـای منظـم و زیسـت‌پذیر 

.(Darwin, 1981; Wilson, 1984) طبیعـت 
برآینـد هم‌افزایی ایـن مؤلفه‌ها، سـاختاری نظام‌مند از زیبایی‌شناسـی 
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زیسـتی پدیـد مـی‌آورد کـه در آن، پیوندهایی دوسـویه میـان ادراک و 
معنـا، آگاهـی و پایـداری، اجتمـاع و هویـت و زیسـت و تکامـل برقرار 
می‌شـود. ایـن الگـو نه‌تنها نحـوۀ شـکل‌گیری تجربۀ زیبایـی را تبیین 
می‌کنـد، بلکـه چارچوبـی مفهومـی بـرای ارتقای کیفیـت محیط‌های 

زیسـت انسـانی ارائـه می‌دهد.
در کانـون ایـن نظریه، رابطۀ سـه‌گانۀ انسـان-طبیعت-معنا قـرار دارد؛ 
رابطـه‌ای کـه بنیان پایداری زیسـت و تـداوم معنا در فضاهای زیسـتی 
را تشـکیل می‌دهـد. در ایـن دیـدگاه، انسـان بخشـی از نظـام ادراکـی 
طبیعـت اسـت و طبیعـت نیـز بازتاب حیـات درونی انسـان به شـمار 
می‌آیـد (Merleau-Ponty, 1945/2012). در ایـن پیونـد، طبیعـت درونی 
شـامل گرایش‌های زیسـتی و عاطفی انسان -و طبیعت بیرونی- شامل 
محیط‌هـای کالبـدی، بوم‌شـناختی و ادراکـی در فراینـدی بازخـوردی 
درهم‌تنیده‌انـد؛ فراینـدی کـه در آن معنا از تعامل بـدن، ذهن و محیط 

.(Ulrich, 1983; Kaplan & Kaplan, 1989) زاده می‌شـود
بـر پایـۀ ایـن مبانی، مـدل مفهومـی نظریۀ زیبایی‌شناسـی زیسـتی را 

می‌تـوان به‌صـورت نظامـی تعاملـی در چهـار سـطح تحلیـل کرد:
1. سـطح زیسـتی- عصبی: واکنش‌هـای فیزیولوژیـک و هیجانات 

مثبت ناشـی از تمـاس با عناصـر طبیعی.
2. سـطح عملکردی- فرمی: منطـق سـاختاری و الگوهای فضایی 

الهام‌گرفتـه از طبیعـت در طراحی.
3. سـطح ارزش‌محـور- بوم‌شـناختی: پیونـد زیبایـی بـا اخلاق 

زیسـتی و مسـئولیت اکولوژیک.
4. سـطح ادراکـی- معناگرایانـه: بازتولیـد معنـا ازطریـق تجربـۀ 

چندحسـی و اسـتعاری بـا طبیعـت.
ایـن سـطوح در قالـب روابـط شـبکه‌ای بـا یکدیگر تعامـل دارنـد و در 

بنیـان نظـری مـدل زیبایی‌شناسـی زیسـتی را تشـکیل  مجمـوع، 
می‌دهنـد. در ایـن الگو، انسـان ازطریـق فرایندهای ادراکی و شـناختی 
بـه درک معنـا از طبیعت دسـت می‌یابـد و طبیعت، در قالـب الگوهای 
حسـی، فرمـی و نمادیـن در فضاهـای زیسـتی تجلی می‌یابـد. نتیجۀ 
ایـن تعامـل، تجربـه‌ای چندلایه از زیبایی اسـت که به‌صـورت هم‌زمان 

زیسـتی، شـناختی، اجتماعی و معنایی اسـت.
ایـن مـدل مفهومی به‌صورت شـماتیک در تصویر 2 نمایش داده شـده 
اسـت. نمـودار، روابط دوسـویۀ انسـان، طبیعت و معنـا را در قالب چهار 
محـور اصلی نشـان می‌دهـد: محور انسـان- طبیعت )پیوند زیسـتی(، 
محـور طبیعـت- معنـا )بازتـاب نمادیـن و اسـتعاری(، محـور انسـان- 
معنـا )حـس تعلـق و هویـت(، و محـور یکپارچگـی نظام‌منـد )تعامل 

چندسـطحی ادراک، فـرم و حیات(.
ایـن نمودار سـاختار درونی نظریـه را نمایش می‌دهد و نشـان می‌دهد 
کـه زیبایـی، حیـات و معنـا سـه محـور درهم‌تنیـدۀ تجربـۀ ادراکـی 
انسـان از محیط‌اند. نظریۀ زیبایی‌شناسـی زیسـتی بدین‌سان به‌مثابهۀ 
چارچوبـی تحلیلـی و طراحی‌محـور عمـل می‌کند کـه از رهگـذر آن، 
می‌تـوان کیفیـت فضاهـای زیسـت‌پذیر را در ابعـاد زیسـتی، حسـی، 

فرهنگـی و معنایی ارتقـا داد.
براسـاس ایـن مدل، زیبایی‌شناسـی زیسـتی به‌عنـوان نظامـی نظری، 
بسـتر همگرایی علوم زیسـتی، شـناختی و طراحی را فراهم می‌سازد و 
راه را برای شـکل‌گیری پارادایم جدیدی در معماری و طراحی محیطی 
می‌گشـاید کـه در آن »زیبایـی« به‌منزلۀ تجربه‌ای زنده، چندحسـی و 

معناگرایانه بازتعریف می‌شـود.

جدول 3. روش‌شناسی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

تشریح و تبیین ویژگی‌های پژوهش ابعاد روش‌شناسی 
پژوهش

پژوهش از نوع کیفی نظری13  است و در طبقه‌بندی روش‌های تحقیق در معماری، در زمرۀ پژوهش‌های »توسعۀ نظری«14 قرار 
می‌گیرد (Groat & Wang, 2013) هدف آن نه آزمون تجربی، بلکه تولید چارچوب نظری تلفیقی بر پایۀ شواهد مفهومی، تاریخی و 

بین‌رشته‌ای است.
نوع پژوهش

راهبرد اصلی، تحلیل تطبیقی و استنتاجی منابع نظری است. راهبرد روش‌شناختی

منابع مورد استفاده در این پژوهش شامل آثار کلاسیک و معاصر در حوزه‌های فلسفۀ زیبایی، زیست‌شناسی تکاملی، 
عصب‌زیباشناسی، روان‌شناسی محیطی و نظریه‌های طراحی معماری است.

دامنۀ منابع و معیارهای 
انتخاب

گردآوری داده‌های نظری به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. تحلیل داده‌ها ازطریق فرایند کدگذاری مفهومی15 و 
تجرید مفهومی16 صورت گرفته تا مفاهیم پایه به مقولات میان‌سطحی و سپس مؤلفه‌های نظری تبدیل شوند. در نهایت، از روش 

ترکیب استقرایی-استنتاجی17 برای بازسازی شبکۀ روابط میان انسان، طبیعت و معنا استفاده شد.

فرایند تحلیل داده‌های 
نظری

این پژوهش به سنجش هم‌خوانی منطقی میان مؤلفه‌های نظری با پیشینه فلسفی و تجربی می‌پردازد. اعتبار درونی18 
سازگاری چارچوب پیشنهادی با نظریه‌های حوزه‌های مرتبط، از جمله روان‌شناسی محیطی، طراحی روایی و اعتبار نظری

بیوفیلیک و فلسفه زیبایی‌شناسی معاصر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اعتبار میان‌رشته‌ای19 

برآیند این روش پژوهش، ارائۀ مدل نظری تلفیقی »انسان-طبیعت-معنا« است که در بخش بعدی مقاله، به‌عنوان دستاورد 
نهایی تحلیل نظری ارائه می‌شود. این مدل حاصل استنتاج میان یافته‌های تاریخی، زیستی، ادراکی و طراحی است و می‌کوشد 

سازوکارهای چندسطحی تجربۀ زیباشناختی انسان در محیط را تبیین کند.
خروجی روش‌شناختی
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اسـت بـرای ایجـاد پلـی میـان ادراک حسـی، تفکـر نمادیـن و حیات 
طبیعی.

مـدل نظـری نهایی مقاله بر محور سـه‌گانۀ انسـان، طبیعـت و معنا بر 
تعامل متقابل چهار سـطح تحلیلی اسـتوار اسـت:

1. سـطح زیسـتی- عصبی20: پاسـخ‌های فیزیولوژیک و هیجانی به 
محرک‌هـای طبیعی؛

2. سـطح عملکـردی- فرمـی21: الگوهـای سـاختاری برگرفتـه از 
حیات؛ منطـق 

3. سـطح ارزش‌محـور- بوم‌شـناختی22: پیونـد میـان زیبایـی، 
اخالق و مسـئولیت زیسـتی؛

4. سـطح ادراکـی- معناگرایانـه23: بازتولید معنـا ازطریـق ارتباط 
نمادیـن بـا طبیعت.

ایـن مـدل نشـان می‌دهد که تجربۀ زیبایـی، حلقۀ پیوند میان انسـان و 
طبیعـت اسـت و معنا و حیـات می‌تواننـد از رهگذر طراحـی آگاهانه به 
محیط‌هـای زیسـتی بازگردنـد. چنیـن نظامی از یک‌سـو بـا نظریه‌های 
روان‌شناسـی محیطی، عصب‌زیباشناسـی و علوم شناختی هم‌ساز است، 
و ازسـوی‌دیگر، بـر مبانی فلسـفی پدیدارشناسـی و زیسـت‌گرایی تکیه 
دارد؛ بنابرایـن می‌تـوان آن را چارچوبـی تلفیقی دانسـت که ابعاد علمی، 
فلسـفی و طراحـی را در یـک شـبکۀ تحلیلی منسـجم گرد مـی‌آورد. از 
منظر کاربردی، نظریۀزیبایی‌شناسـی زیسـتی ظرفیـت آن را دارد که 
بـه چارچوبـی برای توسـعۀ شـاخص‌های طراحـی و ارزیابـی کیفیت 
محیط‌هـای مسـکونی و شـهری بـدل شـود؛ به‌گونـه‌ای کـه کیفیت 
محیـط نه‌فقط در سـطوح عملکـردی، بلکه در ابعـاد ادراکی، هیجانی 
و معنایـی نیـز ارتقـا یابـد. از ایـن منظـر، محیط‌هـای زیسـت آینده 
بایـد فضاهایـی باشـند کـه در آن‌هـا طبیعـت به‌مثابۀ معنـا و زیبایی 
به‌مثابـۀ حیـات بازآفرینـی شـود. فضاهایـی کـه قادرنـد واکنش‌های 
عاطفـی مثبـت، حس حضـور و پیونـد دوبارۀ انسـان با نظام زیسـتی 

برانگیزند. را 

نتیجه‌گیری
مفهـوم  یـک  از  خـود  تطـور  مسـیر  در  زیسـتی  زیبایی‌شناسـی 
میان‌رشـته‌ای بـه نظامی نظری و تحلیلی منسـجم ارتقا یافته اسـت؛ 
نظامـی کـه می‌کوشـد بنیان‌هـای ادراکـی، شـناختی، اجتماعـی و 
زیسـتی تجربۀ زیبایی در محیط‌های انسـانی را در چارچوبی یکپارچه 
تبییـن کنـد. تحلیل‌هـای انجام‌شـده نشـان می‌دهـد که سـه مفهوم 
بنیادیـن زیبایـی، حیـات و معنا در ایـن پارادایـم جدایی‌ناپذیرند و در 
بسـتر ادراک محیطـی، به‌صورت شـبکه‌ای و هم‌زمـان عمل می‌کنند. 
ایـن مقالـه با مـرور تطبیقی نظریه‌هـا و رویکردهای اصلـی از بیوفیلیا 
و بیومیمتیـک تـا زیبایی‌شناسـی اکولوژیک و طراحـی طبیعت‌محور 
سـاختاری تحلیلـی از نحـوۀ حضور طبیعـت در تجربۀ زیباشـناختی 
انسـان ارائـه کـرده اسـت؛ سـاختاری کـه در آن پیونـد درونـی ذهن، 

بـدن و محیـط بازتعریف می‌شـود.
یافته‌هـای نظـری پژوهش نشـان می‌دهد که زیبایی‌شناسـی زیسـتی 
نه‌صرفـاً رویکـردی در طراحـی، بلکـه چارچوبـی نظـری بـرای فهـم 
عمیق‌تـر از زیسـت انسـانی در فضـا اسـت. در ایـن چارچـوب، کیفیت 

محیـط از سـه مسـیر اصلـی ارتقـا می‌یابد:
1( فعال‌سـازی نظام‌هـای عصبی و حسـی ازطریق حضور مسـتقیم یا 

اسـتعاری عناصر طبیعی؛
2( تقویـت درک شـناختی و نمادیـن از طبیعـت از رهگـذر آمـوزش، 

آگاهـی و اسـتعاره‌های فرهنگـی؛
3( تجربـۀ جمعـی و اجتماعـی از زیبایـی ازطریـق تعامـل، تعلـق و 

محیـط. در  هم‌زیسـتی 
بـر ایـن اسـاس، تجربۀ زیبایـی نوعی پدیدۀ ادراکی-زیسـتی اسـت که 
در سـطوح فردی و جمعی معنا می‌یابد. درک زیبایی‌شناسـی زیسـتی 
مسـتلزم توجـه هم‌زمان به فرایندهای عصب‌زیباشـناختی، شـناختی، 
فرهنگی و بوم‌شـناختی اسـت؛ ازاین‌رو نظریۀ پیشـنهادی مقاله تلاشی 

تصویر 2. مدل مفهومی نظریۀ زیبایی‌شناسی زیستی )پیوند انسان، طبیعت و معنا(. مأخذ: نگارندگان.
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در نهایـت، می‌تـوان نتیجـه گرفـت که نظریۀ زیبایی‌شناسـی زیسـتی 
گامـی اسـت در جهت شـکل‌گیری پارادایمی تلفیقی نویـن در معماری 
و طراحـی محیطـی؛ پارادایمـی که در آن زیبایی نـه در تقابل با عملکرد 
و علـم، بلکـه در تـداوم بـا آن‌ها معنـا می‌یابـد. ازاین‌رو، زیبایی‌شناسـی 
زیسـتی را می‌توان چارچوبی دانسـت که میان زیست‌شناسی، شناخت، 
معنـا و تجربـۀ حسـی پلی پایـدار برقـرار می‌کند و مسـیر تـازه‌ای برای 
درک و آفرینش محیط‌های زیسـت‌پذیر، معناگرا و حیات‌محور در عصر 

معاصر می‌گشـاید.

دسترسی   به داده‌ها
مجموعۀ داده‌های مورد اسـتفاده یا تحلیل داده‌ها در طول این پژوهش 

ازطریق درخواست منطقی از نویسندۀ مسئول قابل دسترسی است.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسـندگان اعالم می‌کننـد در انجام ایـن پژوهش هیچ‌گونـه تعارض 

منافعی برای ایشـان وجود نداشـته اسـت.
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